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مردى كه مى خنديد

ــته بودم و توى خيابان ها  � ــت آمبولانس نشس پش
مى چرخيدم كه ديدم ناغافل تالاپى يك ماشين زد به 
ــه تا چرخ خورد، بعد افتاد  ــك عابر، عابر پريد هوا، س ي
زمين، 30 متر غلت خورد، بعد افتاد تو جوب، 300متر 
ــر مصدوم و  ــل خورد. گازش را گرفتم و رفتم بالا س ق

پياده شدم و گفتم: خوبى؟ 
ــش بود، تا  ــك روزنامه توى جيب كت ــر، كه ي عاب

پرسيدم خوبى، قاه قاه زد زير خنده. 
گفتم: «بچه اين محلى؟» قارت قارت خنديد. 

گفتم: «شغلت چيه؟» هارهار خنديد. 
گفتم: «زن و زندگى دارى؟» هرهر خنديد. 

ضربه جدى بود. گذاشتمش توى آمبولانس و يك 
آمپول وريدى تقديمش كردم و راه افتاديم. 

ــاله  كمى بعد كه حالش جا آمد گفت: «من دوس
ــررررت خنديد. بعد گفت:  ــكارم...» و خررررت خ بي
«يه سال هم حقوق طلب داشتم كه بهم نمى دهند...» 
ــت: «بيمه بيكارى ام  ــورررر خنديد. بعد گف و قوررق
ــش ماه بيشتر ندادند، چون كارفرما بيمه ها را  بهم ش
ــش خنديد. بعد گفت:  ــرده بود...» و هيش هي رد نك
ــتگاريش، زن  ــودم خواس ــم كه رفته ب «دخترى ه
ــد كه هم خودش انحراف داشت، هم  ــرعموم ش پس
ــت...» و هوووش هوووش  چندتا دوست انحرافى داش
خنديد. بعد گفت: «دوماه پيش هم به خاطر آلودگى 
هوا نصف فاميلمان منقرض شد...» و قووورت قووورت 
ــوار  ــد. بعد گفت: «دوتا از فاميل هامون هم س خندي
ــوس بودند كه اتوبوس در راه قم آتيش گرفت و  اتوب
ــوخت...» و قوووژقوووژ خنديد. بعد گفت: «يكى از  س
فاميلامون هم به دليل ناتوانى در استقرار مستحكم 
خود لب پنجره هنگام آتش سوزى افتاد...» و قاااارقااار 
خنديد. بعد گفت: «بابام هم هرچى پول داشت سكه 
خريده بود كه سكه ارزان شد و بابام سكته كرد...» و 
ياااه ياااه خنديد. بعد گفت: «الان هم صابخونه جوابمان 
كرده و رفتيم زير پل پارك وى كارتن خواب شده ايم...» 
و هوووش هوووش خنديد. بعد گفت: «كرايه تاكسى 
ــه ش پياده برم،  ــده بايد هم هم 25درصد اضافه ش
ــين مى زنه به آدم...» و  واسه همين كنار اتوبان ماش

خاااش خاااش خنديد... .
ــا نمى دانيم. بهش  ــت هذيان مى گفت؟ م آيا داش
گفتم: «حالا با اين حجم غم و ماتم، چرا مى خندى؟»

ــه را درآورد و  ــش و روزنام ــت كرد توى جيب دس
ــت از روش بخوان. خواندم: «يك  ــت من و گف داد دس
روانشناس به خبرگزارى ايسنا گفته درد نشانه اى براى 

ادامه زندگى است...»
عابر گفت: «اين همه درد يعنى زندگى ادامه دارد... 
ــه درد ندارند، زندگى  ــا و ازمابهتران ك ــن آقازاده ه اي

نمى كنند كه بيچاره ها...» و باز خنديد. 
ــناس افزود خنده  ــه اش را خواندم: «اين روانش ادام
موجب كاهش درد مى شود.» عابر بيشتر خنديد. اينقدر 

خنديد كه گريه اش درآمد. 
گفتم: «چرا گريه مى كنى؟»

گفت: «خط آخرش را بخوان.»
ــناس در پايان  ــدم: «اين روانش ــر را خوان خط آخ
ــت كه خنده، طول عمر را افزايش  ــنا گفته اس به ايس

مى دهد... .»
عابر گفت: «مساله اينجاست كه مى خندى كه كمتر 
ــره دردت گرفته و درد دارى.  ــره. يا يادت ب دردت بگي
اما بدبختى اينجاست كه خنده دردت رو كم مى كنه، 
عمرت رو زياد. كه يه دودوتاچهارتا كنى مى بينى درواقع 

داره دردت كش مياد...» و زارزار گريست. 
ــا گريه مى كنيد. آيا  ــما داريد مى خنديد ي الان ش

دردتان آمده؟ آيا خوشتان آمده؟ ما نمى دانيم.

آمبولانس 

 پوريا عالمى

كارتون خواب

گزارش فردا

ــيان كار  ــال پيش، مجلس هجدهم فروردين 41س
تصويب قانونى را به پايان رساندند كه بعدها به نام قانون 
بازنشستگى كشور معروف شد؛ قانونى كه به كارمندان 
ــال سابقه خدمت،  دولت اين حق را مى داد كه با 20س
بازنشسته شوند. نزديك به نيم قرن از تصويب اين قانون 
ــركت ها و سيستم هاى بيمه گذار  ــته و با ورود ش گذش
ــتگى از كارمندان رسمى دولت  جديد، فرآيند بازنشس
ــاغلان حوزه هاى مختلف  به بخش هاى خصوصى و ش
كشيده شده و در ذهن بسيارى از نيروهاى كار، «آتيه» به 
موضوعى حياتى بدل شده. اما آيا هنرمندان هم از قبَِل 

اين قانون 40ساله بهره اى برده اند؟ 
هنرمندان فراوانى هستند در حوزه هاى مختلف كه 
ــانه اى  گهگاه در گپ هاى خصوصى و مصاحبه هاى رس
ــخن گفته اند و از  ــغلى خود س از نامعلوم بودن آينده ش

نگرانى اى كه از وداع با اشتغال، بدون بازنشستگى دارند 
ــرق»  ــرج راد، مدير «خانه تئاتر» به «ش ــا آنطور كه اي ام
مى گويد، وضع بازنشستگى هنرمندان با تصويب قانونى 
كه به قانون «حقوق پديدآورندگان» مشهور شده، فرق 
كرده و از فرازهاى هميشگى به نشيب افتاده: «از زمانى 
كه قانون پديدآورندگان به تصويب رسيده، هنرمندان 
در رشته هاى مختلف مى توانند تحت ضوابطى خود را 
ــتگى و بيمه خدمات درمانى كنند. در  مشمول بازنشس
تئاتر هم وضع به همين منوال است و اين كار از طريق 
خانه تئاتر انجام مى شود. اين موضوع تنها مربوط به امروز 
ــال هاى گذشته، تمام كسانى كه  ــت. از س و ديروز نيس
به نوعى در استخدام وزارت فرهنگ و هنر سابق و وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسلامى فعلى بوده اند به دليل وضعيت 
استخدامى خود بعد از 30سال بازنشسته مى شدند اما 
مشكل بر سر هنرمندانى بوده كه خاك صحنه خورده 
اما هيچ گاه از آرامشى درباره آتيه خود برخوردار نبوده اند: 

ــاله خدمات درمانى، بيمه  ــكيل خانه تئاتر، مس «با تش
ــتگى، از موضوعات مهمى بود  ازكارافتادگى و بازنشس
ــد و حالا بيش  ــد براى اعضا تدارك ديده مى ش كه باي
ــال است كه اعضاى خانه تئاتر مى توانند تحت  از 10س

ضوابطى از اين خدمات بهره مند شوند.»
تئاترى ها برونگرا هستند و در مطالبه حقوق خود اگر 
نگوييم پيشتازتر از ديگر آرتيست ها، لااقل شانه به شانه 
ــينمايى ها در خط مقدم قرار دارند اما معلوم نيست  س
ــه آيا هنرمندان عرصه هاى ديگر هم مى توانند با اين  ك
آرامش درباره بازنشستگى خود سخن بگويند؟ مهتاب 
ــش آن هم به  ــا چندماهى قبل از مرگ ــوزن دوز، تنه س
كمك خبرنگاران حوزه ميراث فرهنگى توانست دفترچه 
ــيارى از هنرمندان حتى از اين  بيمه اش را بگيرد و بس
ــاب آيا بعد از  ــد، با اين حس ــانس نيز محروم ماندن ش
40سال، هنوز زمان اجراى گسترده قانون بازنشستگى 

نرسيده؟ 

41 سال از تصويب قانون بازنشستگى گذشت

هنرِ بازنشست شدنِ هنرمند 
 سعيد برآبادى

ميراث فردا

ــت حتى «مرگ»، مرد  چرخ روزگار گويى نمى خواس
ــده تاريخ مطبوعات ايران را به سرخط خبرها  فراموش ش
آورد و نام او را حتى با اين بهانه بر سر زبان ها بيندازد كه 
اگر جز اين بود، سايه شوم مرگ، ظهر بيست ونهم اسفند 
درست در دقايقى كه ايرانيان خود را براى لحظات تحويل 
ــال نو آماده مى كردند، بر بيمارستان جم تهران حاكم  س
نمى شد و منوچهر سعيدوزيرى را با خود نمى برد. منوچهر 
سعيدوزيرى روزنامه نگار پيشكسوتى بود كه از سال هاى 
دور، سال هايى كه فرقه دموكرات كنترل تبريز را به دست 
گرفته بودند و او مجبور شده بود به دستور شخص جعفر 
ــه ورى، ارگان اين فرقه در شهر زادگاهش زنجان را  پيش
سردبيرى كند، تا سال هايى كه او در دهه 30 و 40 مجله 
ــى و روزنامه اطلاعات به عنوان يكى از دو  اطلاعات هفتگ
ــردبيرى مى كرد، او در تمام اين  روزنامه اصلى ايران را س

سال ها روزنامه نگارى مبتكر، خلاق و صاحب ايده با روحيه 
ــعى در تقويت روحيه كار  ــاركتى» بود و همواره س «مش
مشاركتى در تحريريه ها داشت. همين سال گذشته بود 
كه در بزرگداشت اين مرد فراموش شده تاريخ مطبوعات 
ايران در روزنامه «شرق» و در شرح نخستين مواجهه او با 
ــال ها بى خبرى از مردى نوشته بودم  مطبوعات پس از س
ــت و امروز حتى در  ــه روزى در «متن» خبرها بوده اس ك
ــيه»اش هم نيست؛ مردى كه از نوجوانى در آرزوى  «حاش
«تولستوى»شدن بود و در نهايت هم به قول خودش «دريغا 
ــت»! تعجب كرده بود  ــال آرزو هرگز به بار ننشس آن نه
ــراغش را گرفته ام و به قول خودش مى خواهم  كه چرا س
احيايش كنم. من اما در كارم مطمئن بودم زيرا آن زمان 
مى دانستم منوچهر سعيدوزيرى، يادگارى است از قرنى 
كه اينك در سال هاى پايانى آن قرار داريم؛ قرنى كه او در 
سال هاى بحرانى اش حضور و «مسووليت» داشته است و 
هيچ گاه فراموش نكرده است كه بايد همواره در كنار مردم 

باشد و براى آنها بگويد و بنويسد. شايد از همين رو هم بود 
ــاى» او براى بازخوانى كارنامه روزنامه نگارى اش  كه « احي
ــنايى  ــال ها در كنار آش و كنكاش در روزنامه نگارى آن س
نسل جديد با يكى از تاثيرگذاران سال هاى دور، ضرورتى 
ــد حيف كه پرونده  ــر رخ مى نمود. حيف و ص انكار ناپذي
زندگى منوچهر سعيدوزيرى حداقل براى روزنامه نگاران 
نسل جديد خيلى زود بسته شد و زمينه آشنايى عميق تر 
ــل  ــوان يكى از روزنامه نگاران نس ــل با وى به عن اين نس
ــده، فراهم نشد؛ نسلى كه او يكى  ازيادرفته و فراموش ش
ــلى  ــل او، نس از بازيگرانش بود و چندين نفر ديگر از نس
كه دود چراغ خورده اند و منبعى زنده براى تاريخ شفاهى 
ــتند  ــتند، هنوز در بين ما هس ــگارى ايران هس روزنامه ن
ــدوار بود كه هم صحبتى و انتقال تجربه از  و مى توان امي
اينان، بتواند روشنگر تفاوت ها و شباهت هاى روزنامه نگارى 
ــران از نظرگاه كار  ــگاران اي ــل هاى مختلف روزنامه ن نس

حرفه اى و مسووليت هاى اجتماعى و اخلاقى باشد. 

براى منوچهر سعيدوزيرى، روزنامه نگار پيشكسوت

پايان يك رويا 
 پژمان موسوى

خبر فردا- فردا گذرانى

ــد و از فردا قيمت تمام  � ــلات نوروزى تمام ش تعطي
ــود، يعنى  ــران مى ش ــور، 20 درصد  گ ــاى كش هتل ه
ــى از هتل ها به  ــاق در بعض ــت صد هزارتومانى ات قيم
120 هزارتومان و قيمت 300 هزارتومانى سوييت ها به 
ــاب  ــيد. با اين حس نزديكى 400 هزارتومان خواهد رس
سال بعد، باز هم مسافران كمترى قصد اقامت در هتل ها 

خواهند كرد. 
ــت و حتى ممكن  � ــور بارانى اس از فردا، جنوب كش

است در برخى از شهرها مانند سيستان وبلوچستان، اين 
بارش رگبارى و طوفانى باشد. هواشناسى اعلام كرده كه 
وضعيت هواى جنوب كشور تا آخر هفته بى باران نخواهد 

بود اما تهران گرم مى شود. 
جلسه هماهنگى ميزبانى فوتبال جام ملت هاى آسيا  �

فردا در وزارت ورزش برگزار مى شود. 
ــلامى با دكتر   � ــوراى اس فردا نمايندگان مجلس ش

ــدار و گفت وگو  ــن روحانى» رييس جمهورى دي «حس
مى كنند. 

ــترك امداد و نجات  � ــت از فردا رزمايش مش قرار اس
ايران با كشور عمان به عنوان برنامه هاى نيروى دريايى 

در سال جديد به مدت سه روز برگزار شود. 
همان طور كه بسيارى دنبال مى كنند قرار است دور  �

ــس از فردا تا 20 فروردين  ــدى مذاكرات ايران و آژان بع
برگزار شود.

مى توانيد صداى خود را به افرادى كه نارسايى كلامى  �
و صدايى دارند اهدا كنيد. يك شركت آمريكايى به نام

ــه با كمك ضبط  ــت ك ــال تلاش اس VocaliD در ح

ــكل نارسايى  صداى افراد داوطلب، براى افرادى كه مش
صدا دارند، صدايى قابل تشخيص و مناسب توليد كند. 

ــماره نهم و دهم دوماهنامه  �  اين روزها مى توانيد ش
فرهنگى-اجتماعى «مرواريد» را نيز بخوانيد. در تازه ترين 
ــماره اين نشريه مقالاتى از مصطفى ملكيان، محمد  ش
صادقى، مريم پاليزبان، فرناز خطيبى، بيتا عظيمى نژادان، 
مريم نظرى، مهدى جعفرى خانقاه و... و مصاحبه هايى 
با استاد پرويز كلانترى، استاد اديب برومند و دكتر على 
ــى آمده و به موضوعاتى مانند جايگاه نوروز در  فردوس
ــى  ــعر و ادبيات اعتدالى، نقد و بررس فرهنگ ايران، ش
فيلم هاى سينمايى، بررسى جريان هاى روشنفكرى در 
دوره معاصر و... پرداخته شده است. سردبيرى دوماهنامه 

مرواريد بر عهده گيتا على آبادى است. 

بهارانه

ــت و من در خواب ها  ــى زمين و آسمان اس عروس
ــواب مى بينن  ــاز كبوترا خ ــاره و ب ــم: «به آواز مى خوان
ــدن...» پنجره ها شكلك درمى آورند. مى گويم:  ماهى ش
ــتى تان با بهار و سبزى  ــيد، دوس «پنجره ها مراقب باش
ــتان و سردى شود.»  نبايد موجب دست انداختن زمس
ــمت  ــوروز 93 از ميان بهار راه خود را باز كرد و به س ن
ــان پرآب،  ــبز، رودهام ــتزارهامان س خانه ما آمد. كش
باغ هامان پر باد، آينه هاست روبه روى آسمان، من مثلِ 
هر سال مى خواهم دست پدرم را ببوسم. پدرم نيستند. 
ــتِ  ــد. و مقيمِ عالمِ نازند... من هم در عوض دس رفته ان
يكان يكان پدرهاى هم وطنم را مى بوسم. آنقدر مى بوسم 

كه بوسه هايم تمام مى شود. وه چه زمانى بوسه هايم 
ــيمه از خواب مى پرم. چه  ــود، سراس تمام مى ش

ــادم مى آيد كه هنگام  ــواب بى هنگامى؟ ي خ
تماشاى فيلم (در زمان) «In Time» اندرو 
نيكول، خوابم برد. داستان با مزه اى دارد. 
دانشمندان با دستكارى ژن انسان كارى 
ــال سن  مى كنند كه عمر آدمى به 25س
برسد. آن وقت دو نوع انسان مى ماند، يكى 
پولدارها، يكى بى پول ها، كه در 25سالگى 

مى ميرند. در اين فيلم، زمان تبديل به واحد 
پول شده است. يعنى مردمان بايد به جاى پول، 

زمانى از عمرشان را بپردازند. مثلا براى سوارشدن 
به اتوبوس سه دقيقه يا براى استفاده از تلفن عمومى 

ــر براى  ــر را پرداخت كنند. پس بش ــه از عم يك دقيق

بيشتر زنده ماندن بايد تلاش كند. به جاى پول، زمان به 
ــت بياورد و زمان مصرف كند. غير از پولدارها كه با  دس
پول هاشان به زندگى جاودانه مى رسند. در يك اتوپياى 
زمانى. فيلم، ريشخند بيمارى كاپيتاليسم، آن هم پس از 
سال 2008 و موج بزرگ ترين ركود اقتصادى در ايالات 
متحده است. چه فيلم عميقى! چرا خوابم برد؟ سينما، 
پديده دلبرانه روزگار ماست... زمانى كه فيلم مى بينيم، 
داستان مردم ديگر را وارد خاطرات خودمان مى كنيم... 
كه آدمى يك وطنِ جسمى دارد، يك وطنِ عقلى و در 
دورانِ ما، يك وطنِ سينمايى... و همين وطنِ سينمايى 
ــت كه مردمِ دنيا را قوم و خويشِ هم كرده. آنها هم  اس
فيلم هاى ما را مى بينند و وارد خاطراتِ خود مى كنند. 
مصرى ها، كُره اى ها، انگليسى ها، هندى ها، استراليايى ها، 
پاكستانى ها... و اين سينماست كه مردم دنيا را در يك 

همدلى زيباشناختى قرار داده است... چه خوابِ عجيبى! 
در آن خوابِ بى هنگام بود كه از خودم مى پرسيدم: چرا 
ــون، من با دهانى بدونِ  ــدم؟ و اكن به بيدارى پرتاب ش
ــه ها از تجهيزات اصلى  ــم؟ كه بوس ــه چه كار كن بوس
شادى ها در بهارند... و چه خوب است كه بهار، همراه ما 
مى شود كه آفريدگار بزرگ، جهان را در شش گاه آفريد 
ــان را آفريد. كه روزِ نخست، بهار  ــمين روز، انس و شش
است... شايسته ستايش و شادمانى. شادى هاى بزرگ، 
كه گلايه هاى كوچك را كنار مى زنند... و در بزنگاهِ فرخ 

روز، مردم را به هم دچار مى كنند. 
بيت: سخن در پرده مى گويم، چو گل از غنچه بيرون 

آى / كه بيش از پنج روزى نيست، حكمِ ميرِ نوروزى
ــردم دنيا گره مى زند...  ــينما زلفِ ما را با م پس س
كه سينما از جزيياتِ خوشبختى انسانِ امروزيست... 
ــه اى را از آدمى دور  ــلاقِ پرومِت ــه اخ ــت ك سينماس
ــت.  ــتباه كرده اس ــس برادرم «نيوتن» اش مى كند. پ
ــيب ها به خاطرِ سينما  زمين هيچ جاذبه اى ندارد. س
مى رسند... به خاطرِ سينما از درخت مى افتند، جاذبه 
زمين، سينماست. دوباره برگردم به لب و دهانم... به 
بوسه هاى تمام شده. اكنون كه بوسه هايم تمام شده، 
لب هايم را براى حرف زدن به كار مى گيرم. پس با 
لب هايم و با صداى بلند مى گويم: من خوشبختم 
ــبختى مثل آدامس، چسبيده به آستينِ  و خوش
ــت مى روم  ــبختم، راس كُتم... چپ مى روم خوش
ــبختم، برمى خيزم  خوشبختم، مى نشينم خوش
ــبختم، گريه مى كنم خوشبختم، مى خندم  خوش
خوشبختم، على الخصوص اكنون كه عروسى زمين و 
ــت و ما همه دعوت داريم. كه آدمى دايما  آسمان اس
بخشى از چيزى بزرگتر از خويشتن است و ما بخشى 

از اين بهار بزرگيم. 

بهاره و باز كبوترا خواب مى بينن ماهى شدن

كافه
نظر

پيام تبريك رييس جمهور؛ اميدواركننده يا نوميدانه؟
شرق: پيامك تبريك رييس جمهور روحانى كه نوروزى سرشار از شادى و اميد را آرزو مى كرد تا آخر تعطيلات 
براى بسيارى از كاربران تلفن همراه ارسال شد. ابتكارى كه استقبال و گاهى حاشيه هايى را به دنبال داشت. برخى 
افراد، بى خبر از تصميم روحانى پيرامون ارسال پيامك براى همه ايرانيان، با خوش بينى تصور كرده بودند كه اين 
پيام به صورت اختصاصى براى آنان ارسال شده است و حتى بعضى مى خواستند به پيامك دريافتى پاسخ دهند 
كه البته دريافتند امكان ارسال پيامك پاسخ وجود ندارد. 
از سوى ديگر، گروهى از تخصيص بيت المال براى ارسال 
ــخصى انتقاد كردند اما آنگونه كه اعلام  پيامك تبريك ش
شده، هزينه پيامك هاى ارسالى، از بودجه پرداخت نشده، 
بلكه اپراتورها، ارسال رايگان پيامك ها را پذيرفته اند. سواى 
حاشيه هاى اين اقدام كه اغلب، خاستگاه سياسى / جناحى 
دارد، پيامك هاى تبريك رييس جمهورى، نوآورى روحانى 
ــن زمينه، نظر  ــوروزى بود. در همي ــكات قابل توجه ن از ن

چهار چهره را پرسيده ايم كه در ادامه مى خوانيد:

 فرزانه طاهرى  مترجم
پيام تبريك نوروزى رييس جمهور را من، روز دوازدهم فروردين و آخر از همه دريافت كردم و 
برايم حس خوبى داشت مخصوصا وقتى برخورد مسوولان با نوروز را با قبل تر مقايسه مى كردم 
به نظرم اتفاق خوبى بود اگرچه همان تبريك كلى از طريق رسانه ها هم كافى بود. البته نمى دانم 
كه در جاهاى ديگر دنيا هم اين موضوع مرسوم است يا نه، به هرحال من هم تعجب كردم و برايم جالب بود حتى 
اول فكر كردم پيامكى شوخى است، چون نشنيده بودم كه ديگران هم آن را دريافت كرده اند، اما وقتى از سايرين 

هم شنيدم، به نظرم بامزه آمد. 

 بدرالسادات مفيدى  روزنامه نگار
دريافت پيامك اختصاصى تبريك نوروز از رييس جمهور برايم جالب بود و به نظرم كار خوبى 
ــه اش كردند با رفتارهاى رييس جمهور  آمد. بعضى افراد اين كار را تحليل كردند و مقايس
پيشين و گفتند رفتارى پوپوليستى است اما به نظرم اين نوع برداشت ها اغراق آميز است و اين 
كار رييس جمهور، كارى بديع و نو بوده و تاكنون چنين كارى را از سوى روساى جمهور قبلى شاهد نبوديم و 
اصولا آنقدر پول ها نادرست مصرف مى شود كه نمى توان گفت اين هزينه اى نابجا بوده. ممكن است واكنش هاى 
منفى هم داشته باشد اما در مجموع تاثير مثبتى داشته. با كل جامعه ايرانى كه در تماس نيستم تا حس و حال 
آنان را بدانم اما در محدوده اطرافيان خودم ديدم همگى از اين كار استقبال كردند و از اين پيام خوشحال شدند 
و برايشان خوشايند بوده كه پيام تبريكى از سوى رييس جمهورشان دريافت كرده اند. ضمن اينكه اپراتورها اين 
هزينه را تقبل كردند و اصلا هزينه چشم گيرى نبوده، حتى اگر از سوى دولت هم تامين مى شد، هزينه اى خيلى 
زياد و گزاف نبود و بعد هم بخشى از فعاليت هاى دولت، بايد شامل همين ارتباط گيرى با جامعه و مردم باشد، 

بنابراين پولى هدر نرفته است. 

 سيروس الوند  كارگردان
به نظرم حركت بسيار پسنديده اى بود و تصور مى كنم هركس اين پيام را گرفت، خوشحال شد. 
يك ابتكار عمل بود و من و همه اطرافيانم از دريافت اين پيامك، واقعا حس خوبى داشتيم. در 
كل، تبريك اختصاصى رييس جمهور، حس خوبى مى داد. به نظر من ابدا هدردادن بيت المال 

نبود و اتفاقا بسيار بجا و هوشمندانه بود.

 ريما رامين فر  بازيگر
 از دريافت پيام اختصاصى رييس جمهور، احساس خوبى داشتم. وقتى اس ام اس تبريك ايشان 
ــت و براى همه ارسال شده، باز هم  ــتم اس ام اس اختصاصى نيس را خواندم با اينكه مى دانس
ــتم. ايده خيلى جذابى بود. من فكر مى كنم به قدرى در طول روز هزينه هاى  ــتش داش دوس

مختلفى نابجا مصرف مى شود كه با دريافت اين پيامك، ابدا حس نكردم هزينه بيهوده اى صورت گرفته است. 

 تكذيب خبر فوت ام!

ــبت  � ــرق» به مناس ــماره ديروز روزنامه «ش در ش
درگذشت شاعر قديمى و كهنسال روزنامه توفيق - و 

به ياد او- مقاله اى نوشته بودم با عنوان:
درگذشت طنزنويس كهنسال «توفيق»

دكتر باستانى پاريزى
ــعر زيباى  بگذريم از اينكه در آن مقاله، چند ش
ــتانى را «كله ملق» كرده بودند، ولى كاش كار به  باس
همين جا ختم مى شد. عنوان مقاله را هم به صورت 

زير اصلاح(!) كرده بودند:
درگذشت طنزنويس كهنسال «توفيق»

دكتر عباس توفيق- سردبير روزنامه توفيق
و در نتيجه عده كمى را ناراحت و عده بسيارى را 

خوشحال كرده بودند!
اين بلا را يك بار سر طنزنويس معروف آمريكايى 
ــد و او در تكذيب خبر  ــن» آورده بودن ــارك تواي «م
فوت اش نوشته بود: «خبر فوت من اغراق آميز بود!»

ــده كمى و رفع  ــع ناراحتى ع ــى من براى رف ول
خوشحالى عده زيادى، بدينوسيله خبر فوت خودم را 

شخصا- در زمان حيات- تكذيب مى كنم.
ناراحت ها، ناراحت نباشند- خوشحال ها هم هنوز 
ــحال شوند...! قدرى صبر  قدرى زود است كه خوش

كنند! «مدتى صبر، خبر نزديك است»!؟

بازتاب 

 عباس توفيق
 سردبير روزنامه توفيق
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